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درام اجتماعیاعتیادسه کام حبس

»سه کام حبس« با تشدید غیرمنطقی موقعیت های تلخ، بنا دارد 
شخصیت زن اصلی را در ورطه بلایای مکرر قرار دهد. در این 
مسیر گاه قصه های فرعی بر قصه اصلی غلبه می کند و باعث 

می شود داستان با کندی پیش رود.

تعریف فیلمساز از »زن« بشدت متاثر از کلیشه های 
قبلی است که ملودرام های اجتماعی سینما آن 
را برساخته کرده اند. فیلم می خواهد از او یک 

شبه قهرمان بسازد که شکست می خورد.

فیلم سوژه معلقی میان اعتیاد و مسأله زنانگی دارد و 
صورت منفعلانه ای از زن به تصویر می کشد.

قصیده گاو 
درام اجتماعیقصاصسفید

در فیلم کلیشه سفارشی »قصاص« دستمایه مقابله یک چالش 
اخلاقی با  قانون رسمی قرار می گیرد. قانون خشک و رسمی و 

غیرقابل انعطاف در مقابل زنی منعطف و احساساتی قرار می گیرد 
که براحتی هم دل از دست می دهد. موقعیت ها پشت هم قرار 

می گیرند و قصه پیش نمی رود.

تصور ابتدایی ما از مینا)شخصیت اصلی( در »قصیده 
گاو سفید«، یک زن خودساخته است اما این تصور 

به سرعت به هم می خورد و باز چهره ای منفعل از زن 
نمایان می شود.

فیلم از موردی خاص در کلیشه »قصاص«، بنای یک 
تعمیم کلی درباره قضاوت را دارد. در این تعمیم کلی، 
احکام شرعی در تقابل مسائل انسانی قرار می گیرند.

روایت پازلی در »عامه پسند« نتوانسته خلأ نداشتن قصه را پر درام اجتماعیزنعامه پسند
کند. 

در »عامه پسند« با یک زن مواجهیم که بعد از 
تلاش های 28 ساله اش در خانه همسر، خیر ندیده 
و تصمیم به »خروج« می گیرد. او هم اما منفعل و 

احساساتی، غیرمنطقی و کم عقل است و شکست 
می خورد.

گویا مسأله تبعیض جنسیتی برای فیلمساز دغدغه 
بوده اما »زن« را هم روبه روی »زن« قرار می دهد. نقد 

جامعه سنتی نیز در فیلم پررنگ است.

درام اجتماعیبزهکاریشنای پروانه

قصه گویی بدون پنهانکاری، بدون شامورتی بازی های تدوینی 
و بدون پیچاندن مخاطب، کاری است که هرکسی از پسش 

برنمی آید. 
در »شنای پروانه« از شروع فیلم ما دلیل اتفاقات بعدی را 

می توانیم حدس بزنیم اما باز غافلگیر می شویم. 

فیلم انتقام همه  آنهایی را که در برابر اراذل و اوباش 
ضعیف شده اند، یکجا می گیرد؛ حجت )جواد عزتی( 
قهرمان داستان در مسیر کشف حقیقت، مصداق 

قابل قبولی از کهن الگوی »سفر قهرمان« است.

بزهکاری اراذل و اوباش مساله ای است که هر از گاهی 
خبرساز می شود. فیلم فضای موجود درباره این گروه 

را بخوبی به تصویر کشیده است. 

درام اجتماعیناشنوایانبی صدا حلزون
مادری برای عمل حلزون گوش فرزندش در حال تلاش است. 

دعوایی بی منطق منجر به یک قتل می شود و همه چیز بی منطق 
ادامه پیدا می کند؛ بی منطقی در نتیجه یک سفارش.

--

یکی از طولانی ترین فیلم های جشنواره که پر از سکانس های زائد درامقمارتومان
و اضافی است. 

مسخ شخصیت اصلی فیلم در نتیجه شرط بندی های 
اشاره به سایت های شرط بندی و مسأله قمار دارد.پیاپی، نقطه مقابل نمایش یک قهرمان است. 

جاسوسی امنیتروز صفر
اکشن

جدال مامور امنیتی با عبدالمالک ریگی تبدیل به یک تعقیب و 
گریز میان 2 عنصر جسور خیر و شر می شود و در الگوی ژانر قصه 

مسیر درستی را طی می کند. 

قهرمان ایرانی »روز صفر« چندجایی به طور مشخص 
»ایران« را که در سینمای ما ناشناخته مانده است 

برجسته می کند. 

این فیلم به طور مشخص درباره فرآیند بازداشت 
عبدالمالک ریگی ساخته شده است. 

--یکی از بی قصه ترین آثار جشنوارهملودراممرگابر بارانش گرفته

دفاع مقدسمقاومتآبادان یازده 60
فیلم یک 20 دقیقه شروع خوب قصه دار دارد و یک 20-10 دقیقه 
پایان خوب قصه دار! و در وسط فیلم با جزئیاتی که به پیشرفت 

داستان فیلم کمک نمی کنند، مواجهیم.

در »آبادان یازده 60« با یک تیم قهرمان مواجهیم که 
مقاومتی دسته جمعی را که گاهی جنبه نمادین نیز 

پیدا می کند، رقم می زنند.

اشاره ای به نقش رادیو آبادان در روزهای ابتدایی 
جنگ تحمیلی دارد.

وحشتصداقتآن شب

در فیلم ترسناک، »باور مخاطب« مهم ترین ویژگی است؛ اینکه 
مخاطب ماجراهایی که به »ترس« منتهی می شود را باور کند. 
اما »آن شب« با مخفی کاری فینال، کل ماجرا را در عالم خواب 

روایت می کند. 

کاراکتر اصلی »آن شب«، خواب می بیند و در خواب 
به این نتیجه می رسد که اگر راستش را نگوید و 
صادق نباشد برایش گران تمام می شود. همین، 

نه بیشتر.

-

بمباران درخت گردو
ملودرام جنگیشیمیایی

مدل روایت داستان »درخت گردو« را در »یتیم خانه ایران«، 
ابوالقاسم طالبی هم استفاده کرده بود. هم آنجا بد بود، هم اینجا. 

راوی فیلم؛ »خانم آموزگار«، همینطور که در خود داستان اضافی و 
بی کارکرد بود با نریشن های چه بسا گل درشت خودش نیز کمکی 
به روایت نکرد. از طرفی مهدویان بار دیگر نشان داد قدرتش در 

واقعیت نمایی است و نه درام.

اگر انتظار سینما)به معنای داستانی اش( را داشته 
باشیم باید درباره انفعال قهرمان سوال کنیم اما 

چون اجازه تخیل نداریم و با واقعیت طرفیم باید یک 
کاراکتر معمولی که هیچ کار خاصی انجام نمی دهد را 

به عنوان قهرمان بپذیریم. 

اشاره ای خاص به بمباران شیمیایی سردشت 
دارد. عدم نمایش »دشمن« در »درخت گردو« با 

واکنش هایی مواجه شده است.

درام اجتماعیخیانتدوزیست
در »دوزیست« تقریبا همه کاراکترها، مخاطب را سرکار می گذارند. 

هرچقدر بخواهید فیلم را جدی بگیرید، نمی شود. خود فیلم 
نمی گذارد؛ ضد قصه، ضد شخصیت است.

جواد عزتی را با همان میمیک صورت و تقریبا 
همان وضعیتی که در فیلم های قبلی داشته در قالب 
قهرمان می بینیم، البته در »دوزیست« فراتر از یک 

تیپ هم نمی رود.

همباشی، سقط جنین، بیکاری و... در فیلم پررنگ 
می شود.

شرع و مسائل مغز استخوان
درام اجتماعیزمانه

یکی از آثار قصه دار جشنواره »مغز استخوان« بود. شکل گیری 
درست درام در حول شخصیت های اثر، از همان ابتدا مخاطب را به 
فیلم جذب می کند. اما عدم نتیجه گیری و گره گشایی که در این 
سال ها به پایان باز معروف شده به امری عادی تبدیل شده است.

به جای داشتن قهرمان به درد بخوری که سرش به 
تنش بیارزد تا یک سر و گردن از آدم های دور و برش 
بالاتر باشد، با آدم هایی منفعل و خنثی مواجهیم که 

تکرار بیش از حدشان گزنده و آزار دهنده شده است. 

تقابل احکام شرعی با مسائل زمانه 

ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعیقهرمان پردازیداستان گوییژانرسوژه محورینام فیلم

مفاسد روز بلوا
درام اجتماعیاقتصادی

فیلمنامه »روز بلوا« تا پیش از یک سوم پایانی قابل تحمل 
است اما بعدش فقط با اتفاقات پی درپی مواجهیم که هیچ 

کمکی به پیشرفت داستان نمی کند. 

می توانست یک سفر قهرمان متوسط در فرم »اعاده 
حیثیت« باشد که به دلیل عدم شخصیت پردازی درست 

در قهرمان و قصه شکست می خورد.

اشاره به فساد و اختلاس در مؤسسات مالی و 
اعتباری از نکات مهم فیلم است.

خوب، بد، 
کمدیجاسوسیجلف 2

ژانر کمدی در سینمای ایران کمتر توانسته قصه گوی خوبی 
هم باشد. »خوب، بد، جلف2« نیز قصه دارتر از پرت و پلاهایی 

مانند مطرب است.
تمسخر ترامپ و جاسوسی آمریکا از ایران.-

درام اجتماعینوسانات ارزکشتارگاه
فیلم می تواند هم قصه گو باشد و هم درامی تاثیرگذار. اما 
افراط بر فضاسازی و نمایش آن روند قصه گویی را مختل 

می کند.

نمایشی از یک جوان که انفعالش به عنوان نقطه قوت 
شناخته می شود و ضدقهرمان است.

فیلم با انتخاب نام کشتارگاه و پرداختن به موضوع 
نوسانات ارز تلاش کرده جنبه نمادینی از جامعه 

ایران باشد.

مردن در آب 
درام اجتماعیمهاجرتمطهر

اشاره ها و کنایه های سیاسی آنقدر برای مردن در آب مطهر 
مهم است که تقریبا مقابل طرح قصه ایستاده است. فیلم به 
همین دلیل چندپاره می شود و دلایل کات خوردن بعضی 

سکانس ها به برخی دیگر مشخص نیست. 

در روندهای معمولی برای تعریف کردن داستان، 
شخصیت های اصلی باید میزان حضور و تاثیر بیشتری 

در فیلم داشته باشند اما اینگونه نیست. 

مهاجرت دستمایه تحریف و تخریب دین قرار 
می گیرد. فیلم جنبه ضدایرانی نیز دارد.

جاسوسینفوذلباس شخصی

مهم ترین مسأله لباس شخصی در داستان گویی، نقطه محرک 
ضعیف و عدم ایجاد انگیزش کافی برای قهرمان است. دلیل 

قهرمان برای زوم شدن روی کیس توده عینی نمی شود. فارغ 
از این نقطه ضعف، داستان در ادامه با زنجیره علت ها بخوبی 

پیش می رود و به سرانجام می رسد. 

قهرمان »لباس شخصی«، جوانی است که در سیستم 
اطلاعاتی خلاف جریان عمل می کند و با اتهام های 

گوناگون مواجه می شود اما پاپس نمی کشد و در ادامه 
یکی از مهم ترین کشف های اطلاعاتی- امنیتی دهه 60 

را انجام می دهد.

فیلم به ماجرای کشف جاسوسی ناخدا افضلی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش برای شوروی می پردازد.

جاده ایاعتراضخروج

فیلم به جز معدود سکانس هایی که دلیل بودن شان را 
نمی فهمیم، از ریتم خوبی برخوردار است. تعلیق مناسب 
تا رسیدن به بحران برای شخصیت اصلی که پس از دیدار 

با مشاور رئیس جمهور و کمی دیرهنگام اتفاق می افتد، 
سوال برانگیز است.

»رحمت بخشی« در خروج همه مولفه های یک قهرمان 
اصیل را دارد. قریبیان بخوبی نقش یک قهرمان/ پیرمرد 

را در 78 سالگی ایفا کرده است

در پایان فیلم درباره واقعی بودن داستان تاکید 
می شود. حاتمی کیا در نشست خبری بر این موضوع 

و تحقیقات میدانی تاکید می کند. 

درام تراژیکعشقآتابای

از اعترافات ذهن مشوش آتابای، قصه در نمی آید! داستان 
زنده شدن یک عشق قدیمی را هر طور دیگری می شد 

تعریف کرد که کشش بیشتری داشته باشد و از ریتم نیفتد، 
ولی آتابای شبیه کارهای حوصله سربر نوری بیگله جیلان، 

کارگردان ترک شده است.

آتابای هم مثل دیگر ملودرام های نصفه و نیمه به جای 
قهرمان، شخصیت هایی منفعل دارد که بازی کردن شان 

برای حجازی فر سخت است چون نقش هایی از این 
جنس واقعا به او  نمی آیند.

-

واقعیت و ریست)تعارض(
توهم

درام 
---روانشناختی

کلیشه ای، ضعیف و تکراری که باز موضوع قصاص را دستمایه درام اجتماعیقصاصپدران
--فیلم سینمایی قرار داده است. 

یکی از درست ترین فیلمنامه های جشنواره که همه چیز درام اجتماعیانتقاممن می ترسم
براساس الگوی منطقی پیش می رود. 

عمل قهرمانانه در »من می ترسم« غیراخلاقی است. 
در واقع روند تحول شخصیت اصلی و مسخ آن برای 

رسیدن به یک ضدقهرمان را بخوبی می بینیم. 

در فیلم اشاره روشنی به تاثیرات مخرب شبکه های 
اجتماعی شده است. مهاجرت نیز به امری پسندیده 

تبدیل می شود. 

درام تراژیکانتقامخون شد

داستان در فضای شبه نوآر »خون شد« طبق الگوی ژانر 
پیش می رود اما کارگردانی بد فیلم باعث می شود قصه به 

ضدخودش تبدیل شود. آنقدر که گاهی حس می کنیم فیلمی 
در ژانر کمدی می بینیم.

قهرمان »خون شد«، شبیه همه قهرمان های پیشین 
فیلم های کیمیایی است. گویی کیمیایی یک قرارداد 
با مخاطب دارد و بر اساس آن قهرمانش می تواند به 

هرعملی دست بزند، حتی اگر جنبه فانتزی داشته باشد.

-

--ضد قصه و غیرقابل بحثملودرامزندشمنان

افسانه و پوست
رازآلودواقعیت

تلاش برادران ارک برای داستان گویی در ژانری بومی که 
مشابهش را به یاد نمی آوریم ستودنی است. با اینکه فیلم 

در فضایی نیمه داستانی و نیمه مستند به نظر می رسد اما به 
هیچ وجه خسته کننده نیست.

شخصیت اصلی فیلم بر اساس الگوهای بومی عمل 
-می کند و از این نظر نوع تازه ای از قهرمان است. 

 سینما
کمدیسینماشهرقصه

فیلم داستان سینما در سال های آغازین پس از انقلاب و 
روندی که آن سال ها طی کرده است را بررسی کرده و با 

استفاده از فضای کمدی سعی کرده به خط قرمزها نیز نزدیک 
شود. شاید به دلیل همین نزدیکی به خط قرمزهاست که ریتم 

قابل قبولی دارد. 

شخصیت اصلی فیلم در تلاش برای اثبات جذابیت 
اشاره به محدودیت های سینما دارد.سینماست. 

درام اجتماعیکودکان کارخورشید

چفت و بست داستانی مناسبی ندارد. پراکندگی قصه های 
فرعی و به پایان نرسیدن شان )که به خط سیر اصلی داستان 

کمکی نمی کنند(، معلق بودن شخصیت ها و بی خبری از 
عاقبت شان و پایان بندی پایین تر از حد انتظار »خورشید«، همه 
دست به  دست هم داده تا فیلم مجیدی هم فیلم متوسطی باشد.

نوجوان قهرمان »خورشید« در پی یافتن گنج به حقیقت 
مهم تری می رسد و آن اینکه گنج خود اوست.

در ضمن پرداختن به مسأله کودکان کار، فیلم 
اشاره های سیاسی و اجتماعی کم ندارد. 

سینما

 نگاهی به فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از منظر سوژه، ژانر، داستان گویی و قهرمان محوری

کلیشه های ضدگیشه

دوشنبه 28 بهمن 1398
وطن امروز     شماره 2868

پس از پایان سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر و اعلام برگزیدگان 
بخش های مختلف، هنوز جش��نواره از س��ر و صدا نیفتاده اس��ت. حرف و 
حدیث ها پیرامون انتخاب ها و واکنش هایی که پیرامون ش��ب اختتامیه در 
فضای رس��انه ای صورت گرفته اس��ت، موجب غفلت از یک مسأله اساسی 
شده و آن توجه به برآیند کلی جشنواره سی و هشتم است. عمده فیلم های 
حاضر در این دوره چه ویژگی هایی داشته اند، در کدام ژانر تولید شده اند، به 
چه مضامینی پرداخته اند و آیا می توانند در گیشه به فروش مناسبی دست 
پیدا کنند؟! اینها سوالاتی مهم درباره فیلم های این دوره است که معمولا 
در ادبیات رسمی از آنها به ویترین سینمای ایران تعبیر می شود. اما آیا این 

تعبیر، تعبیر صادقانه ای است؟ 
س��ال گذش��ته این پیش بینی وجود داش��ت که نزدیک به 80 درصد 
فیلم های حاضر در جشنواره در گیشه شکست می خورند؛ پیش بینی ای که 

درست از آب درآمد. وضعیت فروش فیلم های جشنواره سی وهفتم فجر که 
از آغاز سال 98 اکران شده اند، گویای یک شکست قطعی در گیشه برای 
این فیلم هاست. از میان 10 فیلم پرفروش سال 98 تا این لحظه، تنها 3 
فیلم از جش��نواره فجر 37 حضور دارند: »متری ش��یش و نیم« با فروش 
نزدیک به 28 میلیارد، »شبی که ماه کامل شد« با فروش 19 میلیاردی 
و »سرخ پوست« با فروش 15 میلیاردی به ترتیب در جدول فروش سال 
98 در میان 10 فیلم اول هستند. بر اساس آنچه از جدول فروش می توان 
دریافت، باقی فیلم های جشنواره نه تنها با شکست قطعی در گیشه مواجه 
ش��ده اند، بلکه در فروش به درصد قابل قبولی از هزینه تولید هم نزدیک 
نش��ده اند. این فیلم ها کم هم نیستند؛ فیلم هایی که یا به اعتبار و بودجه 
فارابی و وام هایش یا با سرمایه گذاری های شخصی/ نهادی تولید شده اند. 
به همین دلیل اس��ت که تعبیر »ویترین سینمای ایران« برای جشنواره 

فیلم فجر تعبیر درستی نمی تواند باشد.
برای داش��تن برآیندی کلی از سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر؛ 
سوژه، ژانر، داستان گویی، قهرمان پردازی و اشارات فیلم ها به مسائل سیاسی 

و اجتماعی را بررسی کرده ایم.
 ب��ا نگاهی ب��ه جدول زی��ر در می یابیم هن��وز درام ه��ای اجتماعی با 
ش��خصیت هایی منفعل و بدون قهرمان، محصولات اصلی سینمای ایران 
هس��تند؛ سینمایی که در این س��ال ها به اجتماعی موسوم شده و به رغم 
شکست های متعدد در گیشه به حیات خود ادامه می دهد، با سرمایه هایی 
بادآورده و چرخه اقتصادی غیرشفاف. در این میان البته فیلم هایی هم بودند که 
قصه گو و قهرمان پرداز باشند؛ فیلم هایی در ژانر جاسوسی و امنیتی. فیلم هایی 
در ژانر وحشت و ماورایی هم داشتیم و البته 2 فیلم در فضای کمدی. خلاصه 

جشنواره سی وهشتم را در جدول زیر ببینید.


